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مقدمه​ي مترجم:

به نام الله و به ياد الله و براي الله، مطلبي را براي ترجمه برگزيده​ام که درباره​ي صله​ي رحم، صحبت به ميان مي​آورد، صله‌ي رحمي که اگر با چشم هم چشمي و فخرفروختن به يکديگر صورت نپذيرد، موجب آرمش دنيا و ثواب آخرت مي​شود.

مقدمه​ي مؤلف
شکر و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب آمرزش مي​نماييم، به الله تعالي پناه مي​بريم از شرهاي ذاتميان و بدي​هاي اعمالمان. کسي را که الله تعالي هدايت کند، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد. شهادت مي​دهم که پرستش شونده​ي بر حقي جز الله وجود نداشته و يکتا و بي​شريک است و شهادت مي‌دهم که محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد. صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعد:

اين مطلبي مختصر است درباره​ي صله​ي ارحام. در آن مفهوم صله​ي ارحام در لغت و اصلاح بيان شده است و همچنين مفهوم قطع کردن صله​ي ارحام در لغت و اصطلاح نيز بيان شده است، سپس با دلايلي از قرآن و سنت، واجب بودن صله​ي ارحام و حرام بودنِ قطع نمودن صله​ي ارحام گفته شده است.

از الله تعالي درخواست مي​نمايم تا اين عمل را پُر برکت، منفعت رساننده و خالص براي صورت گرامي​اش قرار دهد و توسط آن به من در زندگي و بعد از مرگم منفعت برساند، همچنين توسط آن به هر کس که به آن مربوط مي​شود، سود برساند؛ الله تعالي بهترين درخواست شونده و گرامي​ترين آرزو شونده است و او براي ما کافي بوده و نيک نگهباني است و هيچ توان و قدرتي وجود ندارد مگر به اذن اللهِ بسيار دانا و بزرگ، و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

مؤلف: أبو عبدالرحمن

حرر بعد عصر يوم الخميس الموافق 2/5/1426هـ

اول: مفهوم صله​ي ارحام در لغت و شرع
در لغت: صله گفته مي​شود: «وصلتُ الشيء بغيره وصلاً» (چيزي به غير از خودش وصل شده است)، اتصل به (به آن اتصال پيدا مي​کرد)، «وَصَلْتُهُ وصلاً»، صله: ضد هجرية (به معني ترک کردن و دور افتادن است) و مصدر آن «مواصلةً ووصالاً»(
) است و آن مصدري است که رسيدن چيزي به چيزي ديگر را مي​رساند و به معناي چسبيدن و جمع شدن با آن را دارد(
).

ابن الأثير رحمه الله گفته است: در حديث صله​ي رحم زياد تکرار شده است، آن کنايه از نيکوکاري به نزديکانِ فاميل خوني است و آن فاميل شدن، عاطفه نشان دادن، مدارا نمودن و رعايت حال آنها است. همچنين اگر از آنها دوري صورت گيرد يا به آنها بدي شود، قطع صله​ي رحم است که بر عکس تمامي موارد قبلي است، گفته مي​شود: «وَصَل رَحِمَهُ يَصِلُهَا وَصْلاً وَصِلَةً» (رحم خود را وصل نموده چه وصل کردني), و هاء در آن عوض من واو محذوف است و به اين معناست که به آنها نيکي نموده است و ارتباط خويشاوندي را حفظ نموده است(
).

صله​ي رحم در اصلاح: نيکي کردن به فاميل و نزديکان بر حسب حال کسي که صله​ي رحم را انجام داده است و کسي که مورد صله​ي رحم قرار گرفته است: گاهي با مال صورت مي​گيرد و گاهي با خدمت و گاهي با ديدار و گاهي با سلام دادن(
) [و گاهي با گشاده رويي و گاهي با خيرخواهي و گاهي با دفع ظلم و گاهي با عفو نمودن و درگذشتن و کارهايي ديگر که از انواع صله​ي رحم محسوب مي‌شود و بر حسب قدرت، نياز و مصلحت مي​باشد].
دوم: مفهوم قطع کردن صله​ي رحم در لغت و اصطلاح
در لغت: قطعتُ الثمرة: به معناي ترک کردن آن است و گفته مي​شود: قطعت الصديق قطيعة (با دوست قطع کردم چه قطع کردني) و به معناي ترک کردن او است و گفته مي​شود: «قطعته عن حقه»: به معناي او را منع کردم(
). و قطيعة (قطع نمودن) مصدري است که انواع قطع کردن را معنا مي​دهد: به معناي ترک کردن و عدم ارتباط همراه با منع خير مي​باشد(
).

ابن أثير رحمه الله گفته است: «القطيعة»: ترک کردن است و ضد مي​باشد و آن از مصدر «فعلية» از قطع مي​باشد و منظور از آن ترک نيکي و احسان به نزديکان است و آن ضد صله​ي رحم است(
).

قطع نمودن رحم در اصطلاح: ترک کردن فاميل و ترک کردن ارتباط با آنها و ترک کردن نيکي به آنها است(
).
سوم: صله​ي رحم از بزرگترين واجبات و برترين طاعات و قطع کردن آن از بزرگترين گناهان و باخطرترين آفت​ها مي​باشد 
براي آن دلايلي از قرآن و سنت صحيح و آشکار وجود دارد که به شرح زير هستند:

1 – الله( به انجام صله​ي ارحام، امر مي​فرمايد
 (وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡ‍ٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦( [سورة النساء: 36] و الله را بپرستيد و بندگي کنيد! و به او ذره​اي شرک نورزيد و به پدر و مادر و فاميل و يتيمان و مسکينان و همسايه فاميل و همسايه​ي غريبه و همسفر و در راه مانده و مُلک يمين نيکي کنيد! الله کسي را که پُرادعاي فخر فروش باشد را دوست ندارد (
).
همچنين الله( مي​فرمايد: ( وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦ ( [الاسراء:26] و حق فاميل و فقير و در راه مانده را بپرداز و در پرداخت مالت زياده روي نکن.
الله سبحانه مي​فرمايد: ( فَ‍َٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٣٨ ( [الروم:38] به فاميل و فقير و در راه مانده حق آنها را بپرداز، اين براي کساني که رضايتمندي الله را مي​خواهند، بهتر است و آنان رستگاران هستند.
الله( مي​فرمايد: ( يَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٢١٥( [البقرة:215] از تو مي​پرسند: چه چيز را انفاق کنند؟ بگو: آنچه از مال پسنديده صدقه و انفاق مي​کنيد، براي پدر و مادر و خويشاوندان​ و يتيمان و فقيران و در راه مانده است و آنچه از خير انجام مي​دهيد، الله به آن دانا است.
الله تبارك و تعالى مي​فرمايد: ( وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥ ( [الأنفال:75] و [از بين مؤمنان] کساني که با يکديگر فاميل هستند بعضي بر بعضي ديگر در کتاب الله، سزاوارتر هستند؛ الله به همه چيز آگاه است.
 إمام ابن كثير رحمه الله تعالى بيان داشته است: معني اين سخن الله تعالي : ( فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ ( به معناي در حُکم الله تعالي است، اين فقط درباره​ي فاميلي نيست که علماء براي آنها ارث در نظر گرفته​اند و از مذکران فاميل پدر هستند، بلکه اين آيه تمامي نزديکان را شامل مي​شود و ابن عباس  و ديگران اين امر را تأکيد مي​کنند(
).
الله تعالى مي​فرمايد: ( وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ ( [الأحزاب:6] و خويشاوندان نسبت به يکديگر در کتاب الله از مؤمنان و مهاجرين شايسته​تر هستند.
 به اين معنا که فاميل بودن در به ارث بردن از مهاجرين و انصار شايسته​تر هستند، اين آيه ناسخ کننده​ي قبل از آن است که از قسم خوردن و پيمان برادري بستن ارث به شخص مي​رسيد، همان گونه که ابن عباس  و ديگران آن را گفته​اند(
).

الله تعالى مي​فرمايد: ( وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ ( [النساء:1] و از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد که به نام او از يکديگر درخواست مي​نماييد و [از الله تعالي بترسيد و تقوا پيشه کنيد] تا صله​ي ارحام خود را قطع نکنيد، الله شما را زير نظر دارد.
 معناي آن اين است که با اطاعتتان از الله تعالي بترسيد و تقوا پيشه کنيد و از او بترسيد که قطع صله​ي رحم بنماييد، بلکه پيوند خويشاوندي را وصل کنيد و نيکي نماييد، ابن عباس  و ديگران اين گونه گفته​اند(
).
2 – توسط صله​ي ارحام عمر زياد مي​شود 
رزق افزون مي​شود و ارتباط فاميلي باعث ايجاد محبت بين فاميل و نزديکان مي​شود.

انس بن مالك( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ أَحَبَّ أَنَّ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(
) کسي که دوست دارد تا روزي​اش زياد گردد و عمر او طولاني گردد، پس صله​​ي رحم کند!.
ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(
) کسي که زياد شدن روزي براي وي و زياد شدن عمرش او را خوشحال مي‌کند، پس صله​ي رحم بجا بياورد.
عايشه آورده است که پيامبر( به او فرمود: «إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ»(
) کسي که به او بهره​اي از مدارا داده شود، همانا بهره​اي به او، از خير دنيا و آخرت داده شده است و صله​ي رحم و خوشخلقي و نيکويي در همسايگي سرزمين را آباد مي​کنند و عمرها را زياد مي​نمايند.
ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي أَثَرِهِ»(
) علمِ انسابِ خودتان را که شما را به صله​ي رحم مي​رساند را ياد بگيريد، زيرا صله​ي رحم محبت فاميل را زياد مي​کند و مال را افزايش مي​دهد و عمر را طولاني مي​نمايد.
جبير بن مطعم( مي​گويد که شنيدم از عمر بن خطاب( که در منبر مي​گفت: علم انساب خودتان را ياد بگيريد سپس صله​ي رحم نماييد! قسم به الله! براي مردي که بين او و بين بردارش چيزي وجود دارد، اگر بداند که بين او و بين برادرش فاميلي وجود دارد، او را از بي​حرمتي باز مي​دارد(
).

ابن عباس  آورده است که رسول الله( فرمود: «اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لاَ قُرْبَ لِلرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَلاَ بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً»(
) علم انساب خودتان را بشناسيد و صله​ي رحم بجا بياوريد، زيرا نزديکيي براي رحم وجود ندارد وقتي که قطع مي​شود، حتي اگر نزديک باشد و دوري براي آن وجود ندارد، وقتي انجام مي​پذيرد، حتي اگر دور باشد.
امام بخاري(بخارايي) در الأدب المفرد به صورت موقوف از على ابن عباس  آورده است: «... و هر رحمي روز قيامت جلوي صاحب آن آورده مي​شود، اگر پيوند آن را وصل کرده باشد بر صله​ي رحم او گواهي مي​دهد و اگر آن را قطع نموده باشد، بر عليه قطع نمودن و گواهي مي​دهد»(
).

3 – صله​ي رحم از امور مهمي است که پيامبر( در اول بعثتش به آن دعوت داده است
 در حديث ابوسفيان بن حرب آمده است: وقتي هرقل - بزرگ روم - درباره​ي رسالت پيامبر( از او سوال مي​کرد، از او پرسيد: به چه چيز شما را امر مي​کند؟ او گفت: مي​فرمايد: الله را بپرستيد و بندگي کنيد و ذره​اي به او شرک نورزيد و آنچه را که پدرانتان مي​گويند را ترک کنيد و ما را امر مي​نمايد به نماز، راستگويي، عفت و صله​ي رحم(
).

4 – کسي که صله​ي رحم نمايد، الله تعالي او را خوار نمي‌نمايد
 و آن باعث زياد شدن ايمانش و ترسش از الله تعالي مي​شود و بر حسب صله​ي رحم او اين امر صورت مي​پذيرد؛ به همين دليل پيامبر( بيشترين کسي بود که صله​ي رحم انجام مي​داد، همان گونه که مادر مؤمنان خديجة به او گفته است: ... چه بسا قسم به الله! الله تو را هرگز خوار نمي​کند، زيرا تو صله​ي رحم مي‌کني و فرومايگي را تحمل مي​نمايي و به مستمندان کمک مي‌کني و مهمان نوازي مي​نمايي و در راه حق مشکلات را تحمل مي​نمايي...(
).

5 – صله​ي رحم از سبب​هاي داخل شدن به بهشت است
 ابو ايوب انصاري( آورده است که مردي گفت: اي رسول الله! مرا از عملي با خبر ساز که مرا وارد بهشت مي​کند، او( فرمود: «تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ»(
) الله پرستش کن و بندگي نما! و ذره​اي به او شرک نورز و نماز بخوان و زکات بده و صله​ي رحم نما!.

عبدالله بن سلام( آورده است که پيامبر( فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»(
) اي انسانها! سلام کردن را زياد کنيد و پخش نماييد و [به نيازمندان] غذا بدهيد و صله​ي رحم بجا بياوريد و در شب هنگامي که مردم در خواب هستند، نماز بخوانيد که [در اين صورت] با سلامتي وارد بهشت مي​شويد.
6 – صله​ي رحم از دوست داشتني​ترين اعمال بعد از ايمان به الله تعالي، نزد الله متعال مي​باشد
 زيرا در حديثي از مردي از خثعم آمده است: نزد پيامبر( آمدم در حالي که او بين چند نفر از اصحابش بود و گفتم: آيا تو هستي که مي​پنداري فرستاده​ي الله هستي؟ گفت: بله، گفتم: اي رسول الله! کدام اعمال نزد الله دوست داشتني​تر است؟ فرمود: ايمان به الله، گفتم: سپس کدام؟ فرمود: صله​ي رحم، گفتم: اي رسول الله! سپس کدام؟ فرمود: امر به نيکي و نهي از بدي گفتم: اي رسول الله! کدام اعمال نزد الله مغبوض​ترين است؟ فرمود: شرک ورزيدن به الله، گفتم: اي رسول الله! سپس کدام؟ فرمود: قطع نمودن صله​ي رحم، گفتم: سپس کدام؟ فرمود: امر به بدي و نهي از نيکي(
).

7 – صله​ي رحم، وصيت رسول الله( است
زيرا ابوذر( گفته است: خليل
 من، مرا به خصلت​هايي از خير وصيت نموده است: به من وصيت کرده است که به کسي که بالاتر از من است، نگاه نکنم و به کسي که پايين​تر از من است نگاه کنم، مرا به دوست داشتن فقيران وصيت نموده است و اين که به آنها نزديک شوم و به من وصيت کرده است که صله​ي رحم بجا بياورم، حتي اگر [آن فاميل] به آن پشت نموده باشد و به من وصيت کرده است که در [راه] الله از سرزنش هيچ سرزنش کننده​اي نترسم و به من وصيت نموده است که حق را بگويم، حتي اگر تلخ بود و به من وصيت نموده است که اين ذکر را زياد بگويم: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله» (هيچ قدرت و تواني وجود ندارد، مگر به اذن الله)؛ زيرا آن يکي از گنجهاي بهشت است(
).

8 – صله​ي رحم يکي از سبب​هاي نجات از مجازات است
 زيرا قطع صله​ي رحم باعث مجازات  در دنيا و آخرت مي‌شود.

ابوبکرة( آورده است که رسول الله( فرمود: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»(
) گناهي براي جلو افتادن مجازات آن براي انجام دهنده​ي آن و همچنين ذخيره شدن آن براي آخرت، شايسته​تر از ستم و قطع صله​ي رحم وجود ندارد.
جبير بن مطعم( آورده است که پيامبر( فرمود: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»(
) قطع کننده، وارد بهشت نمي​شود.

 يعني قطع کننده​ي صله​ي رحم(
)، لفظ ابوداود نيز اين گونه مي​باشد: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»(
) قطع کننده​ي [صله​ي] رحم وارد بهشت نمي​شود.
ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى. قَالَ فَذَاكَ لَكِ» الله مخلوقات را خلق نمود تا اين که از آن فارغ شد، در اين زمان رحم ايستاد و گفت: اين مقام پناه برنده از قطع صله​ي رحم [به توست]، فرمود: بله آيا راضي مي​شوي که کسي که تو را وصل کند من نيز به او وصل مي​شوم و کسي که تو را قطع کند من از او قطع مي​کنم، گفت: بله، فرمود: آن براي توست، سپس رسول الله( فرمود: «اقرؤوا إن شئتم ( فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمۡ وَأَعۡمَىٰٓ أَبۡصَٰرَهُمۡ ٢٣ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ ٢٤( [محمد]» تا مي​توانيد قرائت کنيد: (آيا وقتي روي بر مي​گردانيد جز اين انتظار داريد که بر  روي زمين فساد کنيد و رابطه​ي فاميلي را گسسته داريد * آنان کساني هستند که الله آنان را لعن نموده است و [گوشهايشان] را کر نموده است و چشمهايشان را کور فرموده است * پس چرا در قرآن تدبر نمي​کنند، آيا بر قلبهايشان قفلهايش زده شده است)(
).
عايشه آورده است که رسول الله( فرمود: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ اللَّهُ»(
) رحم به عرش معلق است [و] مي​گويد: کسي که مرا وصل کند، الله او را وصل مي​کند و کسي که مرا قطع نمايد، الله او را قطع مي‌نمايد.
عبدالرحمن بن عوف( آورده است که رسول الله( فرمود: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ»(
)الله( مي​فرمايد: من الله هستم و من رحمن(بسيار رحمت کننده) هستم و رحم را خلق نموده​ام و [اسم] آن را از اسم خودم مشتق کرده​ام، پس کسي که آن را وصل نمايد، من او را وصل مي​نمايم و کسي که آن را قطع نمايد، من آن را قطع مي​نمايم.
ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ»(
) رحم شاخه​اي از رحمن است، الله [تعالي به او] فرموده است: کسي که تو را وصل کند، من آن را وصل مي​کنم و کسي که تو را قطع کند، من او را قطع مي​کنم.
عايشه( آورده است که پيامبر( فرمود: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ»(
) رحم شاخه​اي است، کسي که آن را وصل نمايد، او را وصل مي​کنم و کسي که آن را قطع نمايد، او را قطع مي​نمايم.
عمرو بن عاص( آورده است که از پيامبر( شنيدن که به طورآشکار و بدون پنهانکاري فرمود: «إِنَّ آلَ أَبِي – يعني فلاني- لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَاهَا يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا»(
) همانا فرزندان فلاني دوستان من نيستند، فقط دوستان من الله و مؤمنان صالح مي​باشند، ولي آنها حق خويشاوندي دارند که من به طور کامل آن را ادا مي​کنم.
ابوهريره( گفته است: وقتي پيامبر( قريش را دعوت مي​داد، بر کوه صفا ايستاده بود و مي​فرمود: «... يَا بَنِى هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا»(
)... اي بني هاشم، خودتان را از آتش جهنم نجات دهيد! اي بني عبدالمطلب خودتان را از آتش جهنم نجات دهيد! اي فاطمه! خودت را از آتش جهنم نجات بده! پس همانا من براي شما در مقابل الله مالک چيزي نيستم، غير از آن که بين من و شما رابطه​ي خويشاوندي وجود دارد که من آن را بجا مي‌آورم.
9 – صله​ي رحم حقيقي و کامل اين است که مسلمان با کسي که با او قطع رابطه نموده است، صله​ي رحم بجا بياورد.

ابوهريره( گفته است: مردي گفت: اي رسول الله! من نزديکاني دارم که با آنها صله​ي رحم مي​کنم در حالي که آنها با من قطع رابطه نموده​اند، به آنها نيکي مي​کنم در حالي که آنها به من بدي مي​کنند، درباره​ي آنها صبر به خرج مي​دهم در حالي که آنان با من جاهلانه رفتار مي​کنند، پيامبر( فرمود:
 «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ»(
) اگر همان گونه که گفتي باشي، خاکستر داغ را در گلوي آنها مي​کني و همواره از جانب الله بر عليه آنها، ياري رساني داري تا زماني که اين گونه باشي.
عبدالله بن عمرو آورد است که پيامبر( فرمود: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِى إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»(
) صله​ي رحم کننده کسي نيست که آن را جبران کند، بلکه صله​ي رحم کننده کسي است که وقتي با او قطع رابطه مي​شود، او رابطه را برقرار مي​کند.

 و منظور از صله​ي رحم کننده کسي است که آن را کامل بجا مي​آورد، زيرا عوض صله​ي رحم را بجا آوردن، نوعي از صله​ي رحم است و انجام دهنده​ي آن قطع صله​ي رحم ننموده است، آنها داراي سه درجه هستند: صله​ي رحم کننده[ي واقعي]، جبران کننده و قطع کننده؛ صله​ي رحم کننده​ي واقعي کسي است که عطا مي​کند و مي​بخشد، در حالي که بخششي براي وي صورت نمي​پذيرد، جبران کننده کسي است که بيشتر از آنچه به او عطا مي​شود، عطا نمي​کند و قطع کننده کسي است که مي​گيرد ولي عطا نمي​کند و بر وي بخشش صورت مي​پذيرد و او نمي​بخشد، جبران کننده، دو طرفه است، همچنين قطع کنندگي دو طرفه است و کسي که هنگام قطع، صله​ي رحم را شروع مي​کند، صله​ي رحم کننده​ي واقعي مي​باشد(
).

10 – صله​ي رحم صفات کساني است که به الله تعالي و آخرت ايمان دارند
زيرا ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» کسي که به الله و آخرت ايمان دارد، پس ميهمانش را اکرام کند و کسي که به الله و آخرت ايمان دارد، پس صله​ي رحم انجام دهد و کسي که به الله و آخرت ايمان دارد، سخن خير بگويد، واگرنه سکوت نمايد.
 اين لفظ بخاري بود و لفظ مسلم اين گونه است: کسي که به الله و آخرت ايمان دارد، همسايه​اش را گرامي دارد و در لفظي ديگر، همسايه​اش را آزار ندهد و کسي که به الله و آخرت ايمان دارد، پس مهمانش را اکرام کند و کسي که به الله و آخرت ايمان دارد، پس سخن خير بگويد واگرنه سکوت نمايد(
).

11 – صله​ رحم از سبب​هاي قبول شدن عمل است

زيرا ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ»(
) اعمال بني آدم هر پنجشنبه، شب جمعه عرضه مي​گردند و عمل کسي که قطع صله​ي رحم نموده است، قبول نمي​شود.
12 – صله​ي رحم از صفات کساني است که داراي عقل سالم مي​باشند
 کساني که آنها را همراه عزيزانشان در بهشت جاودان، الله تعالي، کنار هم جمع مي​کند، الله تعالي مي​فرمايد: ( أَفَمَن يَعۡلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ كَمَنۡ هُوَ أَعۡمَىٰٓۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ ٢٠ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلۡحِسَابِ ٢١ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ وَيَدۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٢( [الرعد] آيا کسي که مي​داند، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، حق است به مانند کسي است که [در برابر حق] کور است، فقط صاحبان خرد [از اين موضوع] پند مي‌گيرند * کساني که به عهد و پيمان الله وفا مي​کنند و پيمان شکني نمي​کنند * و کساني که صله​ي رحمي را انجام مي​دهند که الله به آن امر فرموده است تا برقرار گردد و از پروردگارشان خشيه
 دارند و از بدي حساب و کتاب مي​ترسند * و کساني که براي خشنودي پروردگارشان صبر مي​کنند و نماز مي​خوانند و از آنچه به آنها روزي داده شده است، به صورت پنهان و آشکار انفاق مي​کنند و بدي را باخوبي جواب مي​دهند، آنها کساني هستند که عاقبت نيک براي آنها خواهد بود.
ابن كثير رحمه الله گفته است: ( وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ ( و کساني که صله​ي رحمي را انجام مي​دهند که الله به آن امر فرموده است تا برقرار گردد. شامل صله​ي ارحام و نيکي کردن به فاميل و فقيران و نيازمندان و بخشش نيکي است(
).

13 – صله​ي رحم از سبب​هاي سلامت ماندن از لعنت و نجاتِ از آتش جهنم مي​باشد
 الله تعالي مي​فرمايد: ( وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلَهُمۡ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٢٥ ( [الرعد:25]  و کساني که پيمان الله را بعد از پيمان بستن مي​شکنند و آنچه را که الله به صله​ي رحم امر فرموده است، گسسته مي​دارند و بر روي زمين فساد مي​کنند، براي آنها لعنت خواهد بود و براي آنها بد سرزميني وجود دارد.
14 – صدقه به فاميل دادن: آن دو عمل است، صدقه و صله​ي رحم
سليمان بن عامر ضبي( آورده است که رسول الله( فرمود: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»(
) صدقه به فقير دادن صدقه است و صدقه دادن به فاميل، دو [عمل] است صدقه و صله​ي رحم.
15 – صله​ي رحمي که به آن امر شده است، مربوط به نزديکان است
 چه نزديکان درجه​ي اول مثل پدران و مادران و چه نزديکان درجه​ي دوم و بالاتر، مثل: برادران و خواهران و عموها و عمه​ها و دايي​ها و خاله​ها، همان گونه که حديثي که ابوهريره( آن را آورده است بر اين اصل دلالت مي​کند: مردي گفت: اي رسول الله! چه کسي سزاوارتر به همنشيني نيکو است؟ فرمود: 
«أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ»(
) مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس پدرت، سپس افراد نزديکتر [و] نزديک​تر.
16 – صله​ي رحم بر حسب نياز انواعي دارد
اگر کسي نياز داشته باشد، با انفاق کردن و گاهي با دادن هديه و ايجاد محبت نمودن و با کمک کردن در صورت نياز و با خيرخواهي و دفع ضرر و با انصاف رفتار نمودن و گاهي با گشادگي رو و با عدالت و برپا داشتن حقوق واجب و با دعا نمودن و جوياي احوال شدن و در گذشتن از لغزش​ها و ديد و بازديد و با شفاعت نيکو و در معناي کلي: رساندن تمامي آنچه که خير است و دفع ضرر آنچنان که ممکن است(
).

انواع صله​ي رحم در اين سخن الله( آمده است: ( ۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ( [النحل:90] الله امر مي​فرمايد به عدالت و نيکوکاري و عطا نمودن به نزديکان و از فحشاء و بدي و ستم نهي مي​فرمايد، شما را پند مي​دهد، باشد که متذکر شويد.
17 – صله​ي رحم بر حسب نياز واجب مي​شود
 حتي اگر آن شخص [فاميل] دور باشد، زيرا ابوذر( از رسول الله( آورده است: «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا...» شما سرزميني را فتح خواهيد نمود که در آن قيراط ياد مي​شود، پس به اهل آن امور خير را توصيه نماييد، زيرا براي آنها عهد و پيمان و [صله​ي] رحم وجود دارد، با لفظي ديگر اين گونه آمده است: «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ ... فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا» شما مصر را فتح خواهيد نمود، پس به اهل آن نيکي کنيد، زيرا براي آنها عهد و پيمان و [صله​ي] رحم وجود دارد. يا فرمود: «ذِمَّةً وَصِهْرًا» عهد و پيمان و فاميلي نسبي وجود دارد (
).

إمام نووي رحمه الله گفته است: علماء گفته​اند: قيراط قسمتي از دينار، درهم و ديگر واحدهاي پول است؛ اما ذمة به معناي حرمت و حق است؛ اما رحم، به اين دليل است که مادر اسماعيل پيامبر( از آنها مي​باشد؛ اما صهر: بدليل آن است که ام المؤمنين ماريه، مادر ابراهيم [پسر پيامبر(] از آنها است...(
).

18 – فضيلت نيکوکاري به دختران و خواهران
 انس بن مالک( آورده است که رسول الله( فرمود: 
«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» کسي که دو دختر را حمايت کند تا به سن عقل برسند، روز قيامت در حالي مي​آيد که من و او. سپس انگشتان را به هم چسباند(
)، همچنين در سنن ترمذي آمده است: به انگشتانش اشاره کرد(
).

عقبة بن عامر( آورده است که رسول الله( مي​فرمود: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
) کسي که براي او سه دختر وجود داشته باشد و بر آنها صبر نمايد و آنان را غذا دهد و بنوشاند و از روي غني بودن آنان را لباس بپوشاند، براي او حجاب ‌[پردهاي] از آتش جهنم در روز قيامت مي​شود.
ابن عباس آورده است که رسول الله( فرمود: «ما مِن مُسلم تُدركه ابنتان فَيُحْسِنُ صحبتَهُما إلا أدخلتاه الجنة»(
) مسلماني نيست که داراي دو دختر شود و با آنها به نيکويي رفتار نمايد، مگر آن که آن دو او را وارد بهشت مي​کنند.
جابر بن عبدالله  آورده است که رسول الله( فرمود: 
«من كان له ثلاث بنات يُؤويهنَّ ويَكْفِيهنَّ ويَرْحَمَهُنَّ فقد وجبت له الجنة البتة» کسي که داراي سه دختر باشد و به آنها پناه دهد و براي آنها کافي باشد و به آنان مهرباني کند، حتماً بهشت بر وي واجب مي​شود) يکي از مردان آن گروه که آنجا بود گف: اي رسول الله! دو [دختر] چطور؟ فرمود: دو [دختر نيز اين چنين است](
).

ابوسعيد خدري( آورده است که رسول الله( فرمود: «لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَيَتَّقِي اللَّهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(
) براي شخصي از شما اگر سه دختر يا سه خواهر يا دو دختر و دو خواهر باشد و از الله درباره​ي آنها تقوا پيشه کند و به آنها نيکي کند، [اتفاقي نمي‌افتد] مگر آن که داخل بهشت مي​شود. 
انس( آورده است که رسول الله( فرمود: «من عال ابنتين، أو ثلاثاً، أو أختين، أو ثلاثاً حتى يَبِنَّ أو يموت عنهنَّ كنتُ أنا وهوَ في الجنةِ كهاتَيْنِ» کسي که دو دختر يا سه يا دو خواهر يا سه را سرپرستي کند تا آن که آنان با مرگ يا ازدواج از وي جدا شوند يا اين که خودش با مرگ از آنها جدا شود، من و او به مانند اين دو در بهشت خواهيم بود. و اشاره نمود به انگشت وسط و کناري آن(
).عايشه گفته است: زن فقيري نزد من آمد در حالي که دو دختر را در بقل داشت، به آنها سه خرما دادم و او به هر دختر خود يک خرما داد و سومي را بلند کرد تا در دهان خود قرار دهد و آن را بخورد، دو دختر او آن را از او طلب نمودند و خرمايي را که مي​خواست بخورد دو قسمت نمود و بين آن دو تقسيم نمود، منزلت او مرا به تعجب انداخت و آنچه را که انجام داده بود، نزد رسول الله( بيان نمودم و او فرمود:
 «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ»(
) الله توسط آن عمل بهشت را بر او واجب نمود يا توسط آن او را از آتش جهنم نجات داد.
عايشه گفته است: زني نزد من آمد و همراه او دو دختر بود و [از من] درخواست نمود، چيزي نزد خودم نيافتم، مگر خرمايي و آن را به او عطا نمودم و آن را بين دو دخترش تقسيم نمود و از آن چيزي نخورد، سپس ايستاد و رفت، پيامبر( داخل شد و ماجرا را براي او بيان نمودم و فرمود: «مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ [فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ] كُنَّ سِتْرًا لَهُ مِنْ النَّارِ»(
) کسي که به مانند اين دختر بر وي عارض شود [و به آنها نيکي کند] براي او پوششي در برابر آتش جهنم مي​شود.
حافظ ابن حجر رحمه الله در جمع دو حديث گذشته گفته است: در حديث عروة آمده است که بجز يک خرما پيدا نکرد و فقط آن را عطا نمود، ولي بعد از آن دو عدد ديگر پيدا کرد و آن را عطا نمود و همچنين احتمال دارد که دو ماجراي جدا باشند(
).
19 – بهترين صدقه آن است که به نزديکان داده شود
 زيرا سلمان بن عامر( آورده است که پيامبر( فرمود: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»(
) صدقه به فقير دادن صدقه است و صدقه دادن به فاميل، دو [عمل] است صدقه و صله​ي رحم.
انس بن مالك( گفته است: ابوطلحه داراي مال بيشتري از نخلهاي خرما نسبت به بقيه انصار بود و دوست داشتني​ترين مال وي [چاه] بَيْرُحاء بود و جلوي مسجد بوده و رسول الله( به نزد آن مي​رفت و از آب پاک آن مي​نوشيد، انس( گفته است: وقتي اين آيه نازل شد: ( لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ ( [آل عمران:92] به نيکي نمي​رسيد مگر از آنچه دوست داريد انفاق کنيد.

 ابو طلحه به نزد رسول الله( رفت و گفت: اي رسول الله! الله تبارك و تعالى مي​فرمايد: ( لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢ ( و دوست داشتني​ترين اموال نزد من [چاه] بيرحاء است و آن صدقه​اي براي الله است و به نيکي آن و ذخيره شدن آن نزد الله اميد دارم، پس اي رسول الله! هر جا که الله براي تو صلاح مي​بيند آن را قرار بده! رسول الله( فرمود: «بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» آفرين! آن مالي سود دهنده است، آن مالي سود دهنده است و آنچه را که گفتي شنيدم و من اين گونه مي‌بينم که آن را براي فاميل قرار بده. أبو طلحة گفت: آن را انجام مي​دهم اي رسول الله! و ابو طلحه آن را بين نزديکان و پسر عموهايش تقسيم نمود. در لفظي ديگر آمده است که آن را براي  حسان بن ثابت و أبي بن كعب قرار داد(
).
إمام نُوَوي رحمه الله گفته است: از فايده​هاي اين حديث... اين است که اگر [فاميل] محتاج باشند، صدقه دادن به نزديکان بافضيلت​تر از دادن آن به غير فاميل است، در آن آمده است که حق صله​ي ارحام براي نزديکان بايد صورت گيرد، حتي اگر از خانواده‌ي دور پدري باشند؛ زيرا پيامبر( به ابو طلحه امر فرمود تا صدقه​اش را بين نزديکان تقسيم کند، و آن را براي أبي بن كعب و حسان بن ثابت قرار داد و آنها فقط در جد هفتم با او فاميل بودند(
).
ميمونة بنت حارث در زمان رسول الله( بچه​اي را آزاد کرد و آن را نزد رسول الله( بيان نمود و او فرمود: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ»(
) اگر آن را به دايي​هايت بدهي براي تو اجر بيشتري دارد.
إمام نووي رحمه الله گفته است: در آن فضيلت صله​ي رحم و نيکي کردن به نزديکان وجود دارد، [و بيان مي​شود که] آن برتر از آزاد کردن برده است... در آن آمده است که بايد به گرامي داشتنِ نزديکان مادري توجه داشت و آن زياد کردن نيکي مي​باشد و در آن آمده است که زن مي​تواند مالش را بدون اجازه​ي شوهرش انفاق کند(
).

ابوسعيد( در ماجراي زينب زن ابن مسعود گفته است که که او گفت: اي پيامبر الله! تو امروز به صدقه دادن امر نمودي و من لباسي دارم که مي​خواهم آن را صدقه بدهم و ابن مسعود( پنداشت او و فرزندش سزاوارتر به صدقه دادن نسبت به ديگران مي​باشند و پيامبر( فرمود: 
«صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»(
) ابن مسعود راست مي​گويد، شوهر تو و فرزندت سزاوارتر به صدقه دادن به آنها [نسبت به ديگران] مي​باشند.
در حديثي ديگر از زينب آمده است که وي بلال را به سوي پيامبر( فرستاد تا از او بپرسد: آيا پاداش مي​برم اگر به شوهرم و يتيماني که در خانه​ي من هستند، انفاق کنم؟ از او پرسيد و او فرمود: «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» براي آن دو اجر است، اجر [صله​ي رحم] نزديکان و اجر صدقه. و در لفظ مسلم آمده است: «لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»؛ زيرا نزد او زني از انصار بود که به آن نياز داشت(
).

إمام نووي رحمه الله گفته است: در آن انگيزه ايجاد مي​کند تا به نزديکان صدقه داده شود و [و در آن صدقه] صله​ي رحم وجود دارد و در آن دو اجر برده مي​شود(
).
20 – صدقه دادن به فاميلي که دشمني خود را در درونش پنهان مي​دارد، از بهترين صدقه​ها است.

حكيم بن حزام( گفته است: مردي از رسول الله( پرسيد، کدام صدقه برتر است؟ فرمود: «عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ» بر صاحب رحم(فاميل خوني) که دشمني خود را در درونش پنهان مي‌دارد)(
).
أم كلثوم بنت عقبة آورده است که رسول الله( فرمود: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ» (برترين صدقه [آن است که] به صاحب رحمي که دشمني خود را در درونش پنهان مي​دارد، داده شود)(
).

21 – بالاترين انفاق​ها، انفاقي است که براي همسر و اهل و نزديکان داده شود
 الله سبحانه مي​فرمايد: (قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٢١٥ ( [البقرة:215]. بگو: آنچه از مال پسنديده صدقه و انفاق مي​کنيد، براي پدر و مادر و خويشاوندان​ و يتيمان و فقيران و در راه مانده است و آنچه از خير انجام مي​دهيد، الله به آن دانا است.

 سزاوارترين انسانها براي انفاق خير و محق​ترين آنها براي تقديم نمودن، کساني هستند که حق بزرگتري بر گردن ما دارند، آنها پدر و مادر هستند که نيکي به آنها واجب است و عاق شدن آنها حرام است و بزرگترين نيکي به آنها انفاق نمودن به آنها است و از بزرگترين عاق شدن​ها ترک انفاق به آن دو است؛ به همين دليل انفاق کردن به آنها براي فرزند ثروتمند، واجب است. بعد از پدر و مادر نزديکان بر اساس اختلاف طبقات آنها مي​باشد و هرچه نزديکتر باشند بر حسب نزديکي و نياز آنها انفاق کردن با صدقه و صله​ي رحم با آنها [فضيلت بيشتري دارد](
).

الله تعالى مي​فرمايد: ( وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ( [البقرة:83] و هنگامي که از بني اسرائيل پيمان گرفتيم که غير الله را عبادت نکنند و به پدر و مادر نيکي کنند و به نزديکان و يتيمان و فقراء [نيز نيکي کنند] (
). 
الله سبحانه مي​فرمايد: ( وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ ( [البقرة:177] و  مال را در حالي که آن را دوست دارد به نزديکان و يتيمان و فقيران مي​دهد (
). 
الله تعالى مي​فرمايد: ( وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦ ( [الإسراء:26] و حق فاميل و فقير و در راه مانده را بپرداز و در پرداخت مالت زياده روي نکن.
الله تعالى مي​فرمايد: ( فَ‍َٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٣٨( [الروم:38] حق نزديکان را بده و فقيران و در راه مانده، آن براي کساني که به دنبال [رضايتمندي] صورت الله مي​باشند، بهتر است و آنان رستگاران هستند.
الله تعالي مي​فرمايد: ( إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ( [النحل:90] الله امر مي​فرمايد به عدالت و نيکوکاري و عطا نمودن به نزديکان.
ثوبان( آورده است که رسول الله( فرمود: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ» برترين ديناري که مرد انفاق مي​کند، ديناري است که براي خانواده​اش انفاق مي​کند و ديناري است که مرد براي سواري​اش در راه الله انفاق مي​کند و ديناري است که آن را براي يارانش در راه الله انفاق مي​کند.

 أبو قلابة [يکي از راويان حديث] گفت: با خانواده شروع فرمود و بعد از آن گفت: و چه مردي داراي اجر بيشتري است از مردي که براي خانواده​ي کم سن و سالش انفاق مي​کند، آنان را عفيف مي​دارد و الله توسط وي به آنها سود مي​رساند و آنان را بي​نياز مي‌سازد(
).

ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ»(
) ديناري است که آن را در راه الله انفاق مي​کني و ديناري است که آن را براي آزاد کردن برده انفاق مي​کني و ديناري است که آن را به فقيران صدقه مي​دهي و ديناري است که آن را براي اهلت انفاق مي​کني، بيشترين اجر براي انفاقي است که به اهلت مي​نمايي.
عبدالله بن عمر رضي الله عنمها به خزانه​دارش گفت: آيا غذاي بردگان را دادي؟ گفت: خير، گفت: پس برو و به آنان بده، گفت: رسول الله( فرمود: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ»(
) براي شخص اين گناه کافي است که به کسي که غذاي او در اختيار وي مي​باشد، [غذاي او] را پرداخت نکند. 
لفظ ابوداود اين گونه است: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(
) براي شخص اين گناه کافي است که کسي را که بايد غذاي او را بدهد، [آن غذا را] ضايع گرداند.
جابر( گفته است: مردي از بني عُذْرة از انصار، برده​اي که از قبل داشت را آزاد نمود، اين به رسول الله( رسيد و فرمود: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ» آيا غير از آن مالي داري؟، او گفت: خير، فرمود:
 «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» چه کسي آن را از من مي​خرد، نعيم ابن عبدالله با هشتصد درهم آن را خريد، رسول الله( با آن آمد و آن را به وي برگرداند، سپس فرمود: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» از خودت شروع کن! و بر آن صدقه بده و اگر بيشتر آمد براي اهلت و اگر از اهلت چيزي بيشتر بود براي نزديکانت و اگر بر نزديکانت چيزي زياد آمد به همين ترتيب، مي​فرمود: «فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ» ([اول] جلويت و [بعد] سمت راستت و [بعد] سمت چپت (
).

امام نووي رحمه الله گفته است: در اين حديث فايده​هايي وجود دارد، از آنها:

شروع شدن صدقه دادن به اين ترتيب است، همچنين: اگر حقوق و بخشش​ها زياد شد از تأکيد شده​تر شروع شود، همچنين: صدقه​ي غير واجب بر انواع حالتهاي خير مي​باشد و حالتهاي نيکي بر حسب مصلحت هستند و فقط در يک حالت که جلوي روي اوست، منحصر نمي​گردد...(
).

أم سلمة گفت: اي رسول الله! آيا براي من اجري در فرزندان ابو سلمه مي​باشد که به آنها انفاق کنم و آنان را ترک نکنم و به همين ترتيب، زيرا آنان فقط فرزندان من هستند؟ فرمود: «نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ»(
) بله براي تو اجري در انفاق کردن به آنها وجود دارد.
ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «تصدقوا» (صدقه بدهيد!)، مردي گفت: اي رسول الله! من ديناري دارم، فرمود: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» توسط آن به خودت صدقه بده! او گفت: براي من يکي ديگر وجود دارد، فرمود: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» آن را به همسرت صدقه بده! گفت: براي من يکي ديگر وجود دارد، فرمود: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» توسط آن به فرزندت صدقه بده!، گفت: براي من يکي ديگر وجود دارد، فرمود: 
«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» توسط آن به خدمتکارت صدقه بده!، گفت: براي من يکي ديگر وجود دارد، فرمود: «أَنْتَ أَبْصَرُ» تو [به آن] آگاه​تر هستي(
).

بهز بن حكيم از پدرش از پدر بزرگش آورده است که گفت: گفتم: اي رسول الله! به چه کسي نيکي کنم؟ فرمود: «أُمَّكَ» (مادرت)، گفتم: سپس چه کسي؟ فرمود: «أُمَّكَ» (مادرت)، گفتم: سپس چه کسي؟ فرمود: «أُمَّكَ» (مادرت)، گفتم: سپس چه کسي؟ فرمود: «ثُمَّ أَبَاكَ» (سپس پدرت)، گفتم: سپس چه کسي؟ فرمود: «ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ» سپس آن که به تو نزديکتر است و نزديکتر است (
).

ابوهريره( آورده است که [مردي] گفت: اي رسول الله! چه کسي سزاوارتر به همنشيني نيکو است؟ فرمود: «أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ»(
) مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس پدرت، سپس افراد نزديکتر [و] نزديک​تر.

أسماء بنت أبي بكر گفته است: مادرم در عهد رسول الله( مشرک بود و من از او فاصله گرفتم، از رسول الله( درباره​ي آن فتوا خواستم و گفتم: اي رسول الله! از مادرم فاصله گرفته​ام در حالي که مشتاق [ارتباط با من] است، آيا با مادرم صله​ي رحم کنم؟ فرمود: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ» بله با مادرت صله​ي رحم کن! [زيرا مشرک بودن وي حق مادري او را نمي​گيرد])(
).
مقدام بن معدي كَرب آورده است که رسول الله( فرمود: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ»(
) آنچه که مي​خوري براي تو صدقه است و آنچه را که به فرزندت مي​خوراني براي تو صدقه است و آنچه را که به همسرت مي​خوراني، آن براي تو صدقه است و آنچه را که به خادمت مي​خوراني، براي تو صدقه است.
و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.

(�) المصباح المنير (2/662)، ومختار الصحاح (ص 302).


(�) معجم لغة الفقهاء (ص 475).


(�) النهاية في غريب الحديث (5/191 – 192).


(�) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، (ص 145)، وانظر: لغة الفقهاء (ص 475).


(�) المصباح المنير (2/509).


(�) لغة الفقهاء (ص 335).


(�) النهاية في غريب الحديث (4/82).


(�) لغة الفقهاء (ص 335).


(�)نگاه شود به أحكام القرآن لعماد الدين الطبري الهراس (2/371).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ص 595).


(�) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (ص 1052).


(�) تفسير القرآن العظيم، (ص 293).


(�) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (7/96) برقم 5986 ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (4/1982) برقم 2557.


(�) البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، برقم 5985.


(�) مسند الإمام أحمد (6/159). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/415): رجاله ثقات وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 519.


(�) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعليم النسب (4/351)، برقم 1979، وأحمد في المسند (2/374)، والحاكم وصححه= = ووافقه الذهبي (4/161)، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 276: إسناده جيد، ورجاله ثقات.


(�) أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم (ص 39)، برقم 72، وحسن إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 55).


(�) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (4/161)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 277.


(�) الأدب المفرد ص (39)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد  (ص56)، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 277 في هذه الزيادة: وهذا سند على شرط البخاري في صحيحه، ولكنه موقوف بيد أن من رفعه ثقة حجة وهو الإمام الطيالسي وزيادة الثقة مقبولة.


(�) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ص برقم 7.


(�) متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي؟ برقم 3، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله(، برقم 160.


(�) البخاري، كتاب الأدب، باب فضل صلة الرحم (7/95)، برقم 5983.


(�) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام، برقم 3251، واللفظ له، والترمذي, كتاب صفة القيامة، باب حدثنا محمد بن بشار، وقال: هذا حديث صحيح، برقم 2485، وأحمد في المسند (1/165)، و(2/391) والدارمي في سننه، (1/156)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/239)، وفي صحيح سنن ابن ماجه (1/223) وفي صحيح سنن الترمذي (2/303).


(�) أبو يعلى في مسنده برقم 6839، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3/305): رواه أبو يعلى بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/667).


(2) خليل در زبان عربي بالاترين درجه�ي دوستي است.(مترجم)


(�) ابن حبان في صحيحه (2/194)، برقم 449، والطبراني في المعجم الكبير (2/156) برقم 1648، وفي الأوسط والصغير (7/236) [مجمع البحرين] برقم 4377، وصححه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2/669).


(�) أبو داود, كتاب الأدب, باب في النهي عن البغي (4/276) برقم 4902، والترمذي، كتاب صفة القيامة, بابٌ: حدثنا علي بن حجر (4/664) برقم 2511، وقال: =هذا حديث حسن صحيح+، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا (1/147) برقم 67، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 917، 976. وفي صحيح الأدب المفرد (ص 53).


(�) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع (7/95)، برقم 5984، ومسلم،  بلفظه، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (4/1981) برقم 2556.


(�) من رواية مسلم المتقدمة برقم 2556.


(�) أبو داود, كتاب الأدب، بابٌ في صلة الرحم برقم 1696.


(�) متفق عليه: البخاري،كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله (7/96)، برقم 5987، ومسلم بلفظه، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (4/1980) برقم 2554، والآيات من سورة محمد 22 – 24.


(�) مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (4/1981) برقم 2556.


(�) البخاري في الأدب المفرد، باب فضل صلة الرحم (ص 33)، برقم 53، بلفظه, وأبو داود, في كتاب الزكاة, باب في صلة الرحم (2/133) برقم 1694، والترمذي، وصححه في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم (4/315)، برقم 1907، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 520، وصحيح الأدب المفرد (ص 49).


(�) البخاري، كتاب الأدب، بابٌ: من وصل وصله الله، برقم 5988.


(�) البخاري، كتاب الأدب، بابٌ: من وصل وصله الله برقم 5989.


(�) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب: من وصل وصله الله برقم 5990, ومسلم، كتاب الإيمان، باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم، برقم 215.


(�) مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( برقم 204.


(�) مسلم،كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (4/1982) برقم 2558.


(�) البخاري، كتاب الأدب، بابٌ: ليس الواصل بالمكافئ, (7/97)، برقم 5991.


(�) نگاه شود به فتح الباري لابن حجر (10/424).


(�) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، برقم 6138، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان، برقم 47.


(�) أحمد في المسند (16/191)، برقم 10272, وحسنه محققو المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/151): رواه أحمد، ورجاله ثقات, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/674).


(�)خشيه به معناي ترس از ابهت و عظمت است.(مترجم)


(�) تفسير القرآن العظيم، (ص 705).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (2/17، 18، 214)، والترمذي وحسنه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، (3/38) برقم 658، والنسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب برقم 2582، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة برقم 1844، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [1/202].


(�) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة،  (7/91)، برقم 5971، ومسلم، كتاب البر والصلة، والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، (4/1974) برقم 2548.


(�) نگاه شود به فتح الباري لابن حجر (10/418)، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني (4/1533)، وتوضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبدالله البسام (6/244).


(�) مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي ^ بأهل مصر، برقم 2543.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم (16/330 – 331).


(�) مسلم، كتاب البر والصلة، باب الإحسان إلى البنات، برقم 2631.


(�) الترمذي برقم 1914.


(�) ابن ماجه، كتاب الأدب، باب بر الولد والإحسان إلى البنات، برقم 3669، والبخاري في الأدب المفرد برقم 76، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 294، وفي صحيح ابن ماجه (3/215)، وصحيح الأدب المفرد (ص57).


(�) البخاري في الأدب المفرد برقم 77، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب بر الولد والإحسان إلى البنات برقم 3670، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 57)، وفي صحيح ابن ماجه (3/215)، وفي الصحيحة برقم 2775.


(�) البخاري في الأدب المفرد برقم 78، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 58)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 294، 2492.


(�) أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، برقم 5147، 5148، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، برقم 1912، 1916، وابن حبان (2/191، برقم 446، وأحمد في المسند (17/476)، برقم 11384، و(18/413) برقم 11924، والحديث قال عنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (2/190): متن الحديث صحيح وقال عنه محققو مسند الإمام أحمد: (17/476): حديث صحيح لغيره وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/429): صحيح لغيره+ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 79، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 58): حسن. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 294، (1/183).


(�) أحمد في المسند (19/481) برقم 12498، و(20/48) برقم 12593، وعبد بن حميد برقم 1378، وابن حبان في صحيحه (2/191) برقم 447، وغيرهم كثير، قال محققو مسند الإمام أحمد (19/481): إسناده صحيح على شرط الشيخين وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (2/191): إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/428): صحيح، و نگاه شود به أحاديث كثيرة في ذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1/184 – 186) وأصل الحديث في صحيح مسلم برقم 2631: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. والجارية هي البنت الصغيرة، فتدخل الأخت في ذلك، والله تعالى أعلم.


(�) مسلم، كتاب البر والصلة، باب الإحسان إلى البنات برقم 2630.


(�) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة، برقم 1418، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب الإحسان إلى البنات، برقم 2629.


(�) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، لابن حجر (10/428).


(�) النسائي، برقم 2581، والترمذي برقم 658، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/223) وتقدم تخريجه.


(�) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم 1461، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم 998.


(�)   شرح النووي على صحيح مسلم (7/91).


(�)   متفق عليه: البخاري، كتاب الهبة، باب بمن يبدأ بالهبة، برقم 2594، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم 999.


(�)   شرح النووي على صحيح مسلم (7/91).


(�)   متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم 1462، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج، والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم 1000.


(�)   متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، برقم 1466، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، برقم 1000.


(�)   شرح النووي على صحيح مسلم (7/92).


(�)   أحمد (3/402)، والنسخة المحققة برقم 15320، (24/36)، وله شواهد، وطرق، ولهذا قال محققو المسند: حديث صحيح. وقال الألباني في إرواء الغليل (3/404) برقم 892: صحيح.


(�)   الحاكم (1/406)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل (3/405): وهو كما قال.


(�)   نگاه شود به تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن (ص 96).


(�)   نگاه شود: سورة النساء، الآية: 36.


(�)   نگاه شود: سورة النساء، الآية: 8.


(�)   مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، برقم 994.


(�)   مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال... برقم 995.


(�)   مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال... برقم 996.


(�)   أبو داود, كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، برقم 1692، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/469).


(�)   متفق عليه: البخاري، كتاب الأحكام، باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، برقم 7186، و2141، 2230، 2231، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم 977.


(�)   شرح النووي على صحيح مسلم (7/87).


(�)متفق عليه: البخاري، كتاب النفقات، باب =وعلى الوارث مثل ذلك+، برقم 5369، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم 1001.


(�)   النسائي، كتاب الزكاة، باب 54 تفسير ذلك، برقم 2534، وأبو داود, كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم, برقم 1691، وحسنه الألباني في صحيح النسائي (2/206)، وفي صحيح سنن أبي داود (1/469).


(�)   الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين، برقم 1897، وأحمد برقم 9524، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2/199).


(�)   متفق عليه: واللفظ لمسلم، البخاري، كتاب الأداب، باب البر والصلة، برقم 5971، ومسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب بر الوالدين وأيهما أحق به، برقم 2548.


(�)   متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الهدية للمشركين، برقم 2620، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، برقم 1003. 


(�) البخاري في الأدب المفرد، برقم 82، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 58)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 453.





